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كارتون خواب

كافه
نظر

روز دانشجو نماد آزادگی و آزادیخواهی
ــانزدهم آذر در ایران روز دانشجو نام گرفته.  عسل عباسیان: ش
ــجویان. روزی که در دل  ــی و نماد آزادیخواهی دانش روز آزادگ
دانشجویان، مردم و تاریخ ایران ماندگار است. به سراغ نام های 
آشنا رفتیم تا بگویند که با شنیدن نام دانشجو چه چیزهایی در 

ذهنشان مرور می شود. 

 هنگامه قاضيانى  بازيگر
ــف و  ــت. حرکت، کش ــه جادوس ــه همیش ــن کلم ــجو... ای دانش
ــکوه  ــه این معانی بر تن این کلمه، جامه ش ــودن... هم متفاوت ب
ــد. ۲۰سالم بود که اسمم در بین قبولی های کنکور  و امید می کش
درآمد. پسرم یک ساله بود. در رشته ای که دوست داشتم یعنی جغرافیای انسانی- 
ــام درس های کنکورم را در خانه خواندم  ــدم. تم اقتصادی گرایش عمرانی قبول ش
ــوم. یک روز  ــتم از او دور ش ــیر مادر بود و نمی توانس ــرم تنها تغذیه اش ش چون پس
ــدگان دیدم. گریه  ــامی پذیرفته  ش ــم را در روزنامه و در بین اس ــزه صبر و تلاش معج
می کردم و آن زمان بود که باور کردم خواستن توانستن است. در بین همکلاسی هایم 
ــال۱۳۶۸. بیداری های شبانه کودکی بیخواب  ــجویی بودم که مادر بود، س تنها دانش
ــنگین، اما محیط درس و دانشگاه به من قدرت می داد  و ناآرام، کتاب ها و دروس س
ــتادانم و  ــتگی به زانو درآمده مادری را از یاد ببرم. دکترحاتمی نژاد، یکی از اس تا خس
دکترجاجرمی، یکی دیگر از استادانم، به یاد دارند که در گردش های علمی باوجود 

مخالفت آنها پسرم را با خود می بردم. 
ــال ها مرا درک کردند و دانشگاه را برای من تبدیل به گلستان  خدا عزیزانی که آن س
ــتند، سربلند بدارد. استادان محترم و عزیزی که از آنها یاد نکردم  کردند، هرکجا هس
ــد. نیمی از دوران  ــی ای که به من دادن ــتم، به خاطر جهان بین ــا قدردان آنها هس ام
ــم در مشهد گذشت و بعد به دانشگاه شهرری منتقل شدم. لیسانس آرامم  لیسانس

ــتم  ــاله بودم. تصمیم داش ــف. ۲۳س ــرد اما بیقرار بودم هنوز برای آموختن و کش ک
ــد. دیدم  ــته را بخوانم اما تصمیمم عوض ش ــه بازیگری، این رش ــقم ب به خاطر عش
ــته  های هنری که می توان بدون تحصیل در  ــته ای است در بین رش بازیگری تنها رش
ــید. به علت اتفاق جدایی، دچار رفت وآمدهایی در روان و  ــته هم به آن رس این رش
ــدم  ــه ش دیدگاهم بود. روزی با دیدن مصاحبه  ای تلویزیونی از جوزف کمبل، وسوس
که فلسفه بخوانم. احساس کردم آرام می شوم، جهانم به سمتی می رود که رهایم 

می کند از لغت شکست.
ــفه غرب را با عشق انتخاب کردم، دانشگاه یو سی سانفرانسیسکو. از  این بود که فلس
ــتم فرصت تجربه  ــر راه داش خدا ممنونم که به من با همه مصایب و موانعی که س
ــگاه های  ــجو را داد. بعد از دریافت جوایزم در معتبرترین دانش معنای مقدس دانش
ــت. در  ــه بزرگ ترین روزهای زندگی ام بوده اس ــدم و آن روزها همیش ــران تقدیر ش ای
کسب دانش نباید در دام مفاهیم اسیر شد. باید با عشق دانشجو بود. روزتان مبارک 
ــرزمینم. رنجی اگر هست آن را به ضیافت باشکوه کشف  دانشجویان زحمتکش س
ــت دانشجو بودم. پسرم حالا بزرگ  تبدیل کنید. صادقانه می گویم که دلم می خواس
ــت و من گاهی با دیدن کتاب هایش، می روم  ــانس اس ــجوی فوق لیس ــده و دانش ش
ــردش علمی می آمد و  ــه او کودک بود و با من به گ ــان... به آن زمان ک ــوی زم آن س
ــرزمینم، باز هم روزتان مبارک عزیزانم، قدر  ــجویان صبور س ــیطنت می کرد. دانش ش

این روزها را بدانید.

 فريدون مجلسى  نويسنده و تحليلگر روابط بين الملل
ــش مانند  ــودم در نیم قرن پی ــجویی خ ــان دانش ــم در زم ــن ه م
ــجویان دیگر می خواستم سری توی سرها داشته باشم و به  دانش
ــتمی که عقیده  ــتی در برابر س اقتضای زمان و جو ضدامپریالیس

داشتیم به ملتمان شده است انتقاد و اعتراض کنم.
ــه نمی خواهیم و هیچ  ــتیم که چ ــتیم که چه می خواهیم. می دانس دقیقا  نمی دانس
ــناختیم. از این لحاظ آنهایی که در جناح چپ بودند  جایگزینی هم برای آن نمی ش
تکلیفشان از ما روشن تر بود. ما به این نمی اندیشیدیم که اگر پیروز شویم و آن نظام 

ــخن می گفتیم در شرایطی که  ــی س ــد. از دموکراس را به زانو درآوریم چه خواهد ش
ــین بودند،   مدتی دریچه ای قانونی  ــی از مردم بی سواد و بخشی هم روستانش بخش

گشوده شد و در قالب آن اعتراضات منعکس می شد.
ــته شد و عرصه بر کسانی که روزی در قالبی قانونی کاری  مدتی بعد، آن دریچه بس
کرده و سخنی گفته بودند تنگ شد! شخصا  با توجه به تجربه تلخ آن دوران اگر قرار 
ــتم،  به فعالیت های سیاسی ابدا  اعتماد نمی کردم  بود دوباره به دانشگاه بازمی گش
ــیدم به وظیفه خودم در تحصیل بهتر بیندیشم و به  خاطر می سپردم که  و می کوش

عقب ماندگی ما ناشی از عدم توسعه علمی و فرهنگی است. 

آمبولانس

من نخبه هستم

ــده بودم  � ــودم کنار و پیاده ش ــس را زده ب آمبولان
ــتم می رفتم که ابوترابی، نماینده  ــکن زنان داش و بش
ــما  ــادی. ش مجلس، آمد و گفت: به به. چه جوان ش

نخبه ای؟  گفتم: من نخبه ام؟ من نخبه ام؟ 
ــه بودم  ــروز هم گفت ــن دی ــت: م ــی گف ابوتراب
ــدازه کافی در  ــب به ان ــادی مناس که «به نظرم ش
ــه وجود دارد، اگر نبود این همه نخبه از کجا  جامع
ــب» را معنی  ــادی مناس آمده اند؟»گفتم: اول «ش
ــد یا برای ما؟ و  ــما مناسب باش کن. یعنی برای ش
گفتم اینکه می بینی من دارم از خودم شادی بروز 
ــتم.  ــت که «نخبه» هس ــم دلیلش این نیس می ده
ــب»  ــادی مناس ــی گفت: پس دلیل این «ش ابوتراب
جز نخبگی چیست؟ گفتم: آها. توجه بفرمایید که 
نون چارکی سه عباسی- که ۳۰درصد هم قیمتش 
ــیری  ــده پس روحانی مچکریم - پنیر س اضافه ش
ــت  ــیرش پالم موجود اس ــی- که توی ش دوعباس
ــه رقاصی.  ــن را وامی داره ب ــس چو م - آدم مفل
ــی،  ــون چارکی سه عباس ــه ن ــته ک ــن درس در ضم
ــه دل و  ــی، از  ت ــت در امر دیپلماس ــا موفقی ــا ب ام
ــی، برخلاف تیتر رسانه های دست راسی،  راس راس
ــن را وامی داره به رقاصی. آیا  آدم مفلس رو چو م
ــی؟ ابوترابی گفت: گفتم  ــدی راس راس متقاعد ش
که اگر شادی مناسب وجود نداشت این همه نخبه 
ــم: باقی نخبه ها  ــو از کجا آمده بودند؟ گفت مثل ت
ــن از راه اومدم... ابوترابی گفت:  را نمی دانم اما م
ــادی مناسب» داری؟  ــت؟ آیا «ش حالت خوب اس
ــب»  گفتم: نه به جان مادرم. اگر بگویی «غم مناس
ــت، من غمگین مناسب بشوم  اندازه اش چقدر اس

و بروم در افق گم بشوم. 

ــی، به طور میانگین  � ــودک مبتلا به نقص ایمن هرک
ــان دارد. گروه  ــه درم ــان هزین ــالانه ۴۰میلیون توم س
ــنبه ۲۰آذر، به نفع  ــه در نظر دارد پنجش نمایش چام
ــهراب  ــودکان مبتلا به بیماری نقص ایمنی، نقل س ک
و رستم را روی صحنه ببرد. تمامی عواید فروش این 
نمایش صرف هزینه درمانی این بچه ها خواهد شد. 
این برنامه قرار است در انتهای بلوار کشاورز، خیابان 
دکترقریب، بعد از بیمارستان امام خمینی، مرکز طبی 

کودکان، سالن شماره یک برگزار شود. 

فرداگذرانى

پيشنهاد فردا

ــماره۸۸ دوماهنامه سیاسی، راهبردی «چشم انداز ایران» به صاحب امتیازی  ش
ــد. «بین مصدق و فاطمی در  ــر ش لطف االله میثمی و به قیمت ۱۰هزار تومان منتش
سه روز کودتا چه گذشت؟» عنوان گفت وگویی با حسین شاه حسینی است. جایگاه 
ــا داوود فیرحی  ــوان گفت وگویی ب ــلام هم عن ــی در اس ــی و قانونگرای قانون اساس
ــعه» این مجله میزگردی با حضور دکتررفیعی،  ــت. در بخش «چشم انداز توس اس
ــت.  ــده اس دکترمظهری و دکتردینی ترکمان با عنوان «اقتصاد مقاومتی» برگزار ش

ــوان گفت وگویی با  ــم عن ــی ه ــت بازرگان از دموکراس قرائ
ــارا شریعتی هم  ــت. گفت وگویی با س ــته نگار اس محمد بس
ــر  ــیع از نظریه تا راهبرد، منتش ــی تش ــاب جامعه شناس در ب
ــت. حبیب االله پیمان هم در صفحات پایانی مجله  شده اس
ــراییل و  ــطین، اس ــا این تیتر: «تراژدی فلس ــه ای دارد ب مقال

سرمشق ازلی شاه خدایان بین النهرین».
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